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سلام به فردا

۱- ضوابط کلی اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم 
در بند ۲ اصل ۳، اصل ۲۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساســی 
آمده است و اصل ۱۶۸ این قانون ناظر به حالتی است 
که کیفیت و وضعیت این اطلاع رســانی مورد مناقشه 
و نزاع قرار گیرد. بند ۲ اصل ســوم قانون اساســی که 
در فصل اول این قانــون و زیر عنوان اصول کلی آمده، 
مطلق اســت. تنها قیدی کــه در آن وجود دارد، کلمه 
«صحیح» اســت که اســتفاده از مطبوعات به این قید 
مقید شده است. بارها گفته شده در قوانین به کاربردن 
صفــت و قیود و عبارات مبهم ممنوع اســت. بنابراین 
«اســتفاده صحیــح از مطبوعــات» نمی تواند معنای 
روشنی را به ذهن متبادر کند زیرا این صحت در زمان ها 
و مکان های گوناگون و برحســب اینکه چه کســی آن 
را بســنجد، متفاوت خواهد بود. به هرحال حکمی که 
در ایــن بند از اصل ســوم آمده، همان اســت که آن را 

«دانستن حق مردم است» تعبیر کرده اند. 
۲- در این بند به رســانه های گروهی اشاره شده که 
لاجرم رسانه دیداری و شــنیداری یعنی صداوسیما را 
تداعی می کند. اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی 
این سازمان را به تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت 
موازین اســلامی و مصالح کشــور موظف کرده است. 
اینکه این ســازمان به وظایف خود عمل می کند یا نه، 

موضوع بحث ما نیســت، زیرا عبارت آزادی مطبوعات 
اصولا منصرف به فرد اجلی، یعنی رسانه های مکتوب 

است و دنبال دردسر هم نمی گردیم. 
۳- اصل بیســت و چهارم قانون اساسی در توضیح 
نحوه اجرای بند ۲ اصل ســوم می فرماید: «نشریات و 
مطبوعات در بیان مطالــب آزادند، مگر آنکه مخل به 
مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون 
معین می کند». ملاحظه می شــود اصــل مذکور برای 
روشن کردن مفهوم «اســتفاده صحیح از مطبوعات» 
اولا آزادی نشریات و مطبوعات را اعلام کرده و ثانیا در 
توصیف استفاده صحیح، «مخل نبودن به مبانی اسلام 
یا حقوق عمومی» را مبنا قرار می دهد. واضح است هر 
دوی این عبارات، به ویژه مبانی اســلام قابلیت تعبیر و 
تفسیر وسیع را دارد و کاربرد این دو عبارت با قاعده ای 
که گفتیم (ممنوعیت استفاده از صفت و عبارات مبهم 
در قوانین) سازگار نیست. ازاین رو قانون گذار در انتهای 
اصل بیست وچهار روشن کردن مفهوم این دو عبارت را 

به قانون موکول کرده است. 
۴- منظــور، قانون مطبوعات اســت کــه به نظر 
می رســد قانونی که فعلا داریم بــا آزادی مطبوعات 
چندان انطباق و تناسبی ندارد. به نحوی که برای فردی 
این امکان ایجاد شد که به استناد این قانون و با توسل 
به قانونی که به هیچ وجــه قابل انطباق بر مورد نبود، 
یکباره چندین نشریه را توقیف کند، توقیفی که عملا به 

تعطیل و محو منتهی شد. 
۵- از طرفی مناقشــه در باب اصل بیست وچهارم 
قانــون اساســی باید بــا اعمــال اصــل ۱۶۸ قانون 
اساســی مورد بررســی و حل وفصل قرار گیرد. اصل 

یکصد و شصت و هشــتم می فرمایــد: «رســیدگی بــه 
جرائم سیاســی و مطبوعاتی علنی است و با حضور 
هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. 
نحوه انتخــاب، شــرایط، اختیــارات هیئت منصفه و 
تعریــف جرم سیاســی را قانــون بر اســاس موازین 
اسلامی معین می کند». قانون هیئت منصفه تصویب 
و جرم سیاسی نیز تعریف شده است. بگذریم از اینکه 
از زمان تعریف جرم سیاســی تاکنــون - تا آنجا که ما 
می دانیم- هیچ موردی برای رســیدگی هیئت منصفه 
به جرمی با این وصف پیش نیامده است، درخصوص 
جرم های مطبوعاتی نیز این هیئت منصفه ناچار مأخوذ 
به آن قانون مطبوعات اســت. از طرفی همچنان که 
بارها گفته و نوشــته شــده، نحوه انتخاب و تشــکیل 
هیئت منصفه چنان نیســت که نظر آن را بتوان برایند 
اعتقــاد عمومی مردم عادی و باســواد کشــور تلقی 
کرد. تفصیــل این قضیه را پیش از ایــن مکرر گفته و 
نوشته ایم. به  نظر می رســد آزادی بیان آن گونه که در 
اصــل ۲۴ آمده، با توجه بــه ضوابط قانون مطبوعات 
و نحــوه تشــکیل هیئت منصفه به نحوی نیســت که 
خبرنگار و نویســنده مطبوعات بــا دل فارغ به وظیفه 
خــود عمل کند. در قســمت اخیر بند ۲ اصل ســوم 
(پیش گفته) کلمات دیگری هم آمده است: «بالابردن 
ســطح آگاهی های عمومــی... و وســایل دیگر». این 
وســایل دیگر را می توان به ابزارهای اطلاع رسانی در 
فضای مجازی تعبیر کرد که به نوبه خود فعلا معلق 
هســتند. به نظر می رســد برای تأمین و اشاعه آزادی 
مطبوعــات اقدامات جدی از جانب نظــام و دولت و 

مجلس و اهل نظر ضروری است. واالله اعلم. 

دانستن حق مردم است اسب ها در سینما
پوریا عالمي : دیروز که با اســب و شمشیر و اسلحه  �

ریختند جلوی ســینما، واقعا از ته دل آرزو کردم کاش 
جای اصغــر فرهادی، کار حاتمی کیا بــالا گرفته بود و 
جشنواره کن با فیلم حاتمی کیا شروع می شد. این طوری 
جای یک مشت فکل کراواتی، چهارتا داعشی می ریختند 
توی کن و حســاب کار دســت همه می آمد. خود ما از 
وقتی با هنر اســبی - مفهومی آشــنا شــدیم، تصمیم 
گرفتیــم جای گالری یک اصطبــل راه بیندازیم.درواقع 
هنر به جایی رســیده که هــم از توبره می خورد، هم از 
گیشــه. البته واقعا تقصیر حاتمی کیا نیست. الان همه 
اتاق فکر راه انداخته اند. فیلم حاتمی کیا درباره داعش 
بــوده، اتاق فکرش گفته داعش را بریزید توی ســینما 
تا مردم نصفه جان بشــوند. لابد اگر می خواستند فیلم 
«لانتوری» رضا درمیشیان را پرومت کنند، می رفتند توی 
ســینما اسید می پاشیدند روی مردم یا براي اکران فیلم 
«جاده قدیم» منیژه حکمت لابد می ریختند توی سینما 
و چراغ ها را خامــوش می کردند. اگر اتــاق فکر فیلم 
«لاک پشــت ها پرواز می کنند» دســت اینها بود، حتما 
می رفتند توی سینما و لاک پشت پرت می کردند سمت 
مردم. اگر اتاق فکر فیلم «اجاره نشــین ها» بودند، حتما 
ســینما را ســر ما خراب می کردند. اگر اتاق فکر فیلم 
«گوزن هــا» بودند، همه ما را معتــاد می کردند.خدا را 
شکر اینها اتاق فکر فیلم های خارجی نیستند، وگرنه آدم 
می رفت ســینما، منقبض می شد.خلاصه ابراهیم خان 
حاتمی کیــا، دیالــوگ فیلم «آژانس شیشــه ای» یادت 
هست؟ آنجا که گفت دوره ات گذشته مربی. آخ... آخ... 
ابراهیم... هنوز نریشــن فاطمه... فاطمه ات توی گوش 

ماست... مراقب خاطرات ما باش مربی.
جمع بندی

سوفیا... عشقم... من تا حالا مشاور برندینگ چندجا 
و چند فیلــم و ... بوده ام، خواســتم ازت عذرخواهی 

کنم. خیلی شرمنده ام. قربانت؛ میدون دوم.

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه   19 اردیبهشت 1397    22 شعبان 1439   9 مى 2018   سال پانزدهم   شماره  3143    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:01    اذان مغرب 20:17    اذان صبح فردا 4:27    طلوع آفتاب 6:04

کارتون خواب

۵۰ سالگي شازده احتجاب

فخرالنســا رو به شــازده مي گویــد: «پدربزرگ  �
مي توانست با یک فرمان ســاده یک خیابان آدم را 
بــه دم چرخ دنده هاي تانک و زره پــوش بدهد...». 
اینها را گلشــیري ۵۰ ســال پیش نوشته است. این 
ســخنان را گلشــیري در دهان کهن الگویي از خرد 
جمعي ما ایرانیان گذاشته  است که زني است زیبا، 
مغرور، دانا و طناز (طنزگو) که همه فرّ و شکوهي 
بازمانده خاندان زورگوي احتجاب را به باد اســتهزا 
مي گیرد.۵۰ سالگي براي انسان فاني یک عمر است، 
اما براي اثري باقي آزمایشي است که نشان مي دهد 
اثر هنري مي ماند یا از یاد مي رود. شــازده احتجاب 
هنوز تازه است، به تازگي همین بهار و اردیبهشتش. 
باورت نمي شــود که گلشیري فقید تنها ۳۲ سالش 
بود که آن را نوشــت. انگار که داستاني است ازلي. 
شازده احتجاب روایت فروپاشــي نظام خان خاني 
در ســنت فرهنگي ایران است؛ بازمانده نظامي که 
باقي ماندنش نیازمند وجود رعیت است. شازده که 
دســتش پیش فخرالنسا رو شده به شخص عوامي 
مانند فخــري احتیــاج دارد که بــه او لباس هاي 
فخرالنسا را بپوشــاند و به او وعده خانمي بدهد و 
در کلفتي نگهــش دارد، زیرا اگر فخري هاي عامي 
نباشند به زودي روایت مرگ شــازده احتجاب ها را 
از زبان مرادها خواهیم شــنید. مرحوم ابوالحســن  
نجفي  درباره شــازده احتجاب گفته است: «اما یك  
موفقیت  بزرگ  گلشیري  واقعا این که  این  داستان  را 
از هر کجاش  باز کنید مي توانید بخوانید. نه  به  خاطر 
این کــه  وقایع  را مي دانید و یــا اینکه  اول  یا آخر هم  
ندارد... بلکه براي این که هر قسمت  از این  داستان  
را بخوانید، سلولي  است  که  آن  سلول  مي تواند رشد 
بکند ـ یعنــي  وقتي  خواننده  مي خواند ـ و مي تواند 
همه داستان  را دربر بگیرد. و این ، فکر مي کنم  خیلي  
خصوصیت  کمیابي  است  در داستان هاي  معاصر».
هوشنگ گلشیري شازده احتجاب را در سال ۱۳۴۸ 
منتشر کرد، گروه هاي روشنفکري و محفل هاي ادبي 
پرآوازه آن زمان، ناگهان با یک رمان نامتعارف، بسیار 
تصویري و جذاب روبه رو شــدند. چند فیلم ساز به 
ساخت فیلمي از آن تمایل نشان دادند، اما گلشیري 
اجازه ساخت فیلم را به فیلم ساز جوان سي  ویکي، 
دوساله اي داد که چندســالي بود از فرنگ برگشته 
بــود و با یــک برنامــه تلویزیوني درباره ســینما و 
ساخت یکي، دو فیلم مستند و کارگرداني یک پروژه 
سینمایي به نام «خانه قمرخانم»، نامي براي خود 
دســت وپا کرده بود. این جوان کسي نبود جز بهمن 
فرمان آرا. ســال ۱۳۵۳ بهمن فرمان آرا با ســاخت 
«شازده احتجاب»، از پیشگامان موج نوي سینماي 
ایران در دهه ۵۰ شد و فیلم درخششي چشمگیر در 
جشنواره هاي سینمایي بین المللي و داخلي یافت. 
گویا همین روزها قرار است تازه ترین فیلم فرمان آرا؛ 
یعني «دلم مي خواد» اکران شود. این فیلم پس از 
ســه سال براي اولین بار در جشــنواره جهاني فیلم 
فجر به نمایش درآمد.بســیاري عقیده دارند شازده 
احتجاب، یکي از بهترین اقتباس هاي ســینمایي از 
یک اثر ادبي در ایران اســت. ساختار نویي در زمان 
خودش داشــته و از جمله آثار ماندني ســینماي 
موج نوی ایران است. در این فیلم بهمن فرمان آرا با 
تکنیک هاي وقت سینما، از لایه هاي مختلف زماني 
عبور مي کند. به نظرم وقت آن رســیده اســت که 
شازده احتجاب را دوباره بخوانیم و فیلم فرمان آرا 

را دوباره ببینیم.

گردشگري فرهنگی

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

 لیلی فرهادپور

دویست وهشــتادوهفتمین  سمینار عصب پژوهی 
اجتماعــی، بــه ارتبــاط مغــز و هنرهای تجســمی 
می پردازد. ســخنران این برنامه «جمشید مرادیان»، 
مجسمه ســاز، اســت. او در این ســمینار درباره این 
موضوع که «در مغز یک مجسمه ساز چه می گذرد» 
سخنرانی می کند. این سمینار پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت، 
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن کنفرانس بیمارستان 
ایرانمهر (خیابان شــریعتی، دوراهی قلهک) برگزار 

می شود. ورود برای عموم آزاد است. 

پیشنهاد
مریم احمدى

اتفاق

امکان آگاهی از وضعیت جامعه  ضرورتی انکارناشــدنی است، در این زمینه برخی نهادهای خصوصی نیز 
گام برمی دارند. مؤسســه رحمان نیز گام هایی در این زمینه برداشته اســت و به عنوان نهادی علمی، فرهنگی 
و اجتماعی تلاش کرده با شــناخت دقیق علمی و بازنمایی فرصت ها و کاســتی های جامعه ایران در کاهش 
آســیب های اجتماعی تلاش هایی انجام دهد. یکی از مســیرهای ممکن برای تحقق این هدف، تهیه و تدوین 
گزارش وضعیت اجتماعی بوده که امکان آگاهی از شرایط جامعه در قالب مستندات را فراهم می کند؛ چه برای 
مسئولان و برنامه ریزان، چه برای دانشجویان و محققان و پژوهشگران. به همین منظور شورای سیاست گذاری 
این مؤسســه که افراد صاحب نامــی نظیر مصطفی معیــن، میلی منفرد، هادی خانیکی، محدث خراســانی، 
ســراج زاده، گودرزی، قانعی راد، پیمان مغازه و... هســتند، برآن شــدند که دومین گــزارش وضعیت اجتماعی 
ایران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۶ را با تکیه بر انباشــت علمی و تجربــی در تدوین گزارش اول ۱۳۸۰-۱۳۸۸ و 
همچنیــن تدوین گزارش وضعیت اجتماعــی زنان (۱۳۹۵) را با کمک محققان تهیه و ارائه کنند. با این باور که 
اراده ای جمعی که از خلال گفت وگوی عمومی شکل می گیرد، مؤثرترین و کارآمدترین راهکاری است که برای 
بهبود شــرایط اجتماعی و مقابله با نابرابری ها و آســیب های اجتماعی پیش روی جامعه قرار دارد و در نهایت 
مجموعه ای از مقالات را در کتابی با عنوان «همبستگی اجتماعی و نابرابری» با محوریت «بی عدالتی، نابرابری 
و جهت گیری به سوی کاهش نابرابری» تهیه و تدوین کردند.  همان طور که در مقدمه این اثر هم آمده است در 

فراهم آوری دومین گزارش وضعیت اجتماعی به سه هدف کانونی توجه شده است: 
۱. زمینه سازی برای گفت وگوی عمومی و شکل گیری، تقویت و بسط آگاهی جمعی
۲. زمینه سازی برای نقد و ارزیابی سیاست ها اجتماعی و برنامه های مرتبط در کشور

۳. زمینه ســازی برای دستیابی به دیدگاه های مشترک و قابل قبول در تدوین سیاست و برنامه ریزی اجتماعی 
کشور

بــرای گزارش حاضر می توان چهار کارکرد را در نظر گرفت؛ یکــی از کارکردهایی که این تحقیق و پژوهش 
می تواند در پی داشته باشد «به رسمیت شناخته شدن تدوین سیاست و برنامه های اجتماعی ازسوی کنشگران 
دولتــی و عرصه عمومی با اتکا بر تهیه منظم گزارش هــای ادواری و موضوعی وضعیت اجتماعی و پرهیز از 
تدوین سیاست ها و برنامه ها بدون استنادات واقعی و نیازهای جامعه و شهروندان، دوری کردن از واکنش های 
انفعالی و تأکید بر ملاحظه روندها و ســطوح ترکیبی کلان، میانه و خرد در شــکل گیری نابرابری آســیب های 
اجتماعی» اســت. حالا با مطالعه این مجموعه مقالات و تحلیل ها می توان پرســش های مهمی را مطرح و تا 

حدودی برایشان جواب پیدا کرد: 
* وضعیت جامعه ایران از حیث تولید و انباشت و تصویرنابرابری ها چگونه است؟ 

* مسائل و آسیب های اجتماعی تولیدشده در سپهر نابرابری های موجود چگونه است؟
* این مسائل چگونه به سیاست های کلی توسعه و تغییرات اجتماعی مربوط می شوند؟ 

* کدام یک از بخش های جامعه در معرض تهدید بیشتری قرار دارند؟ 
* چگونه موقعیت فرودســتی و آســیب پذیری گروه های مختلف اجتماعی بازتولید می شود؟ سازوکارهای 

این بازتولید چیست؟ 
* در وضع موجود جامعه ایران در کنار آسیب ها و تهدیدات، فرصت ها و قابلیت ها کدام اند؟ 

* توصیه های و تجویزهای حاصل شده از تدوین گزارش وضعیت چیست؟ 
در تهیه این مطالب به یک نکته توجه ویژه شده است و آن هم دوری کردن از نگرش معمول به آسیب های 
اجتماعی  اســت که آنهــا را مجموعه ای از پدیده های جدا از هم می بیند و کمتــر به تحلیل آنها در چارچوب 
روندهــای اصلی اجتماعی می پردازد. در این تحقیقات چند نکته که می تواند به تشــدید بیشــتر آســیب های 

اجتماعی در سطح کلان بینجامد، دسته بندی شده است، روندهایی نظیر: 
*. رشد نابرابری های اقتصادی و تشدید فاصله بین گروه های اجتماعی فقیر و غنی 

* قطبی شدن (پولاریزاسیون) شهر 
* انتقال جمعیتی و رشد سالخوردگی 

* ناکارآمدی فزاینده نظام آموزش پیش دانشگاهی و دانشگاهی 
* رشد حاشیه های اجتماعی (گروه های قومی، بی کاران، تهی دستان شهری و روستایی و...). 

البته اشــاره شــده است که مشــکلاتی مثل تغییرات اقلیم، مشــکلات و بحران محیط زیســت، ناکارآیی و 
پایین بودن بهره وری ملی، تضعیف بنیان های تولیدی جامعه و... را نیز نباید فراموش کرد. با این شرایط باید در 
نظر داشت وظیفه نهادهای دولتی و عمومی بسیار سنگین است، چراکه جامعه خود را ناگزیر از واکنش فوری 
می یابد و از ســوی دیگر، راه حل های فوری، بیش از پیش اثربخشــی خود را از دست می دهند؛ چنین روندهایی 
هم مولد آســیب های اجتماعی اســت و هم در نتیجه رشد آسیب ها، تشدید خواهند شد. به این ترتیب نابرابری 
بازتولید می شــود. اقشار کم درآمد همچنین در فرآیندهای سیاسی تأثیرگذاری کمتری دارند و صدای آنها کمتر 
شنیده می شود. مزایای بیشتری که به اقشار قوی تر می رسد آنان را در موقعیتی قرار می دهد که دسترسی خود 
به خدمات و منابع عمومی را در طول زمان افزایش دهند. درنهایت زوال انســجام اجتماعی و افت ســرمایه 
اجتماعی همراه با کم اثرشدن دستگاه های ایدئولوژیک و ایدئولوژی های موجه کننده نابرابری، آثار نابرابری های 
ســاختاری را در نتایج اکتسابی در حوزه های آموزش و بهداشــت و... و در سطح رفتارهای فردی و آسیب های 
اجتماعی تشــدید می کند. اکنون گزارش حاضر با ۲۹ مقالــه و چهار گزارش حاوی جمع بندی مقالات مربوطه 
با جمع بندی میرطاهر موسوی به عنوان مدیر تدوین دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده است. 
در ایــن مجموعه تحلیل نابرابری هــای فضایی، نابرابری های قومیتی و پیامدهای آسیب شــناختی آن، تحلیل 
نابرابری هــای درآمدی، نابرابری در رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصــادی، تله نابرابری های اجتماعی، نابرابری ها 
و جرم با تأکید بر آمار جرائم خصوصا قتل، ســرقت، خشونت، طلاق، اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران (از دهه 
۱۳۷۰ تا امروز با تأکید بر ۱۳۹۴ - ۱۳۸۸) و... . از صاحب نظرانی چون پرویز پیران، حمیدرضا جلایی پور، حسین 
راغفر، حجت االله میرزایی، محمدحسین شریف زادگان، مقصود فراستخواه، فرشاد مؤمنی، محسن گودرزی، آرمان 
ذاکری، سراج زاده، عباس عبدی، علی سرزعیم، سعید مدنی، پرویز صداقت، علی عرب  مازار، علی دینی ترکمانی 

و... به چشم می خورد. 

امکانى براى همبستگى اجتماعى و نابرابرى 

 مهدى عزیزى


